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  وحیانی معرفتبر  دیغزّالی با تأک دیدگاهمعرفت از 
  

 1يدیسع دهیسع

 2ی ملایريموس

  3افرا  نجفی مهدي
  

  چکیده
اسـت. در  نظرات غزاّلی در باب علم و معرفت از جهت احاطه به علوم مختلف از اهمیـت بـالایی برخـوردار    

این مقاله تفاوت معرفت وحیانی به عنوان یک معرفت خاص که ویژه انبیاء است در مقایسه با علوم بشـري و  
به ویژه علوم دنیوي مشخص شده است. غزاّلی  با تقسیم علوم به لحاظ متعلق، روش و غایت به بیـان تفـاوت   

توان معرفـت نامیـد. بـه عـلاوه      وحی را می علوم پرداخته و برتري وحی را نشان داده است و معتقد است تنها
که معرفت وحیانی از دو جهت ارزش دارد یکی اینکه معرفتی یقینی است و دوم اینکه بدون آن نمیتـوان   این

او بـراي تبیـین معرفـت     داند. علوم دیگر را بی اعتبار نمیبه سعادت رسید، لذا جایگزینی ندارد. با این وجود 
دانـد، ایـن    گیرد اما معرفت نبی را در نهایت فراتـر از آنهـا ایـن مـی     کلامی بهره مینبوي از مفاهیم فلسفی و 

  مقاله با اتکاء به روش تحلیلی تلاش دارد تا نگاه غزاّلی  را در حوزه معرفت تبیین نماید. 
  

  معرفت، علم، وحی، غزاّلی ها: کلید واژه
  

  
   

                                                                                                                    
  .  ایران ،تهران ،مرکزي تهران واحداسلامی،  آزاد ، دانشگاهاسلامی کلام و فلسفه دکتراي دانشجوي .1

s_saeedi_67@yahoo.com 
  ،)ول(نویسنده مسئ ایران ،تهران ،مرکزي تهران اسلامی، واحد آزاد ، دانشگاهفلسفه گروه دانشیار. 2

malayeri50@yahoo.com 
  ،ایران ،تهران ،مرکزي تهران اسلامی، واحد آزاد دانشگاه فلسفه استاد گروه . 3

mah.najafiafra@iauctb.ac.ir 
  )6/9/1400تاریخ پذیرش ـ 14/4/1400تاریخ دریافت مقاله (

mailto:s_saeedi_67@yahoo.com
mailto:malayeri50@yahoo.com
mailto:mah.najafiafra@iauctb.ac.ir


 ۱۴۰۱، پا��ز  و  ز��تان   ۲۴  �ماره، �و��ھای ����� �نا��یع��ی   �و��ی  دو�ص�نا�   8

  
  مقدمه

ــل      ــار خــود مث ــی در برخــی آث ــرا غزّال ــرادف هســتند زی ــه، مت ــن مقال ــم و معرفــت در ای عل
، النظـر  محـک همین روش را دارد و در برخی آثار دیگر مثل  العمل میزانو  الدین علوم احیاء

علم را براي قضـایا   معرفت را براي تصورات و بین علم و معرفت، تمایز قائل است و عنوان 
طـور کـه تصـدیق، مسـبوق بـر تصـور اسـت علـم را          است و همـان   و تصدیقات به کار برده

  که تحقق علم بدون معرفت، ممکن نیست.  طوري  مسبوق به معرفت دانسته به
است زیرا او از کسـانی اسـت کـه     بسیار حائز اهمیت دیدگاه غزّالی درباره علم و معرفت

  خود و به ویژه به مبانی اسلام آگاه است. کاملا به علوم زمانه
به گفته فیض کاشانی، غزّالی اولین کسی است که میـان شـریعت، عرفـان و حکمـت بـه      
ویژه حکمت عملی جمع کرد و الگـویی بـراي علمـاي بعـد از خـود شـد. از طـرف دیگـر،         

از قـرآن   غزّالی رابطه وثیقی بین علم الهی و علم بشري قائل است. او معتقـد اسـت منطـق را   
  است.    گرفته

او متفـاوت اسـت مـثلا در دوره     علم و معرفت با توجه به سیر تفکـر نظرات غزّالی درباره 
اول حیات فکري او که مصروف تحقیـق و تحصـیل و تـدریس فقـه و کـلام اسـت بـه رد و        

و رد فلاسـفه بـا کتـاب     الحـق  حجـه و  المسـتظهري هـا بـا نوشـتن کتـاب      بطلان عقاید بـاطنی 
ها تحت تأثیر تحولات روحـی او   اختصاص دارد که دیدگاه او در این کتاب فلاسفهال تهافت

و اقامت در نظامیـه بغـداد اسـت. در دوره بعـدي فکـري او نیـز گرچـه آراء متفـاوتی ارائـه          
کند اما نظرات او به طور کامل از مرحله قبلی تفکر او منفک نیست. به طور مثـال ارزش   می

که در دوره اولیـه آثـار    مقاصدالفلاسفهالی مشهود است هم در منطق، همواره در نظرات غزّ
سـت؛ امـا در دوره دوم حیـات    ا فقـه او دربـاره اصـول   کـه کتـاب    المستصفیاوست هم در 

کند لذا علم و معرفـت   فکري، به شیوه تصوف و روش کشف و شهود قلبی گرایش پیدا می
شناسی براي نظـرات غزّالـی قائـل     رفتتوان دو جنبه مع داند. بنابراین می شهودي را معتبر می

شد؛ جنبه اول که نظرات او مربوط به عـالم محسوسـات اسـت و جنبـه دوم جنبـه افلاطـونی       
  مشرب که طبق آن غزّالی مانند عرفا و صوفیان به انتقاش معرفت از عالم اعلی معتقد است.
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از دیـدگاه   هاي انجام شده در ایـن زمینـه کـه متمرکـز بـر علـم و معرفـت        در مورد پژوهش
از غلامحسین دینانی است و دیگـري اثـر رفیـق     منطق و معرفت غزاّلیغزاّلی باشد یکی کتاب 

  اند و سیاق منطقی دارند.   المعجم نویسنده عرب زبان که به جنبه معرفت شناسی غزاّلی پرداخته
شـناختی، بـه بررسـی جوانـب مختلـف معرفـت از        این مقاله با رویکرد فلسـفی و معرفـت  

ه غزّالی با تأکید بر معرفت وحیانی پرداخته است. لذا تمرکـز مقالـه بـر ایـن سـؤالات      دیدگا
است: ارزش علم چیست و تقسیم علـم و طـرق مختلـف کسـب آن کـدام اسـت و معرفـت        

شـوند؟ جایگـاه    وحیانی در کدام دسته است؟ روش اکتسابی و مـوهبتی چگونـه توجیـه مـی    
  توان توجیه کرد؟ ونه میمعرفت شناختی وحی چیست و برتري آن را چگ

  
  بندي علوم تقسیم -1

توان جایگـاه معرفـت وحیـانی را بهتـر شـناخت. در جهـان        بندي علوم می با نظر به تقسیم
اسلام تقسیم علوم در قرن سوم و با کندي آغاز شد و ابتدا به روش ارسطویی بود به طـوري  

کامل شد و علوم اسـلامی بـه   شدند این تقسیم  که علوم به نظري، عملی و صناعی تقسیم می
علوم قدیمی اضافه شد و معرفت دینی و مابعدالطبیعی بـه معنـاي عرفـان در بـالاترین سـطح      
قرار گرفت. فارابی در احصاءالعلوم به طبقه بندي علوم پرداخته اسـت. بعـد از او بسـیاري از    

). گروهی 549-53، 1359اندیشمندان از جمله غزّالی  و ابن رشد تحت تأثیر او بودند(نصر، 
اند مانند اخوان الصفا و برخی نیز  از اندیشمندان مسلمان علوم را بر مبناي غایت تقسیم کرده

  خلدون.  اند مانند ابن بر مبناي روش تقسیم کرده
  است:  غزّالی در آثار مختلف، تقسیمهاي متفاوتی از علوم ارائه کرده

  تقسیم بندي علوم  نام کتاب
  علوم شرعی  المنخول

  نظري و عملی  مقاصد الفلاسفه 
  اصول و فروع علم طبیعی  تهافت الفلاسفه

  نظري و عملی، علوم مربوط به لفظ و معنا و صنایع  میزان العمل
  شرعی و عقلی  رساله اللدنیه
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  علوم قرآنی  جواهر القرآن 
  ریاضی منطق طبیعی الهی سیاسی و اخلاق  المنقذ من الضلال
  نقلیعقلی و   معراج السالکین

  عقلی و نقلی  المستصفی
  شرعی و غیرشرعی و معامله و مکاشفه  احیاء علوم الدین

  )101-100 م، 2002؛ الکبیسی، 59ق، 1419(غزّالی، 
  پردازیم: جا به چند تقسیم مهم علم که مربوط به بحث ما است می در این

راه  صـوفیان از روش کسب علم در علوم مختلـف، متفـاوت اسـت.     تقسیم به روش:ـ 1
قلب و فلاسفه به واسطه عقل و مشهودات عینی بـه دنبـال درك حقیقتنـد. هـر چنـد هـر دو بـه        

زننـد کـه عقـل در آن جـایی نـدارد(هجویري،       دنبال یک چیزند اما صـوفیان از علمـی دم مـی   
کنـد.   علوم را به دو دسته  معامله و مکاشـفه تقسـیم مـی   براساس این تقسیم، ). غزاّلی 25، 1386
معامله، دنیوي و علم مکاشفه، اخروي است. فقه، سیاست و فلسفه از علوم معامله اسـت و  علوم 

دهـد. امـا علـم مکاشـفه، بـاطن و هسـته علـم را تشـکیل          غزاّلی هر کدام را مورد نقد قـرار مـی  
دهد و غایت علوم است و تنها علمی است که کشـف و معرفـت بـه دنبـال دارد و مقتضـی       می

). علم مکاشفه، علم ذوقی است و علاوه بر وحی، الهـام  91  تا ب، ی، بی(غزاّل هیچ عملی نیست
 شود. الهام، آگاه کردن نفس کلی است و وحی، آگاه کردن عقل کلی. را نیز شامل می

علـم انسـانی و ربـانی نیـز در آثـار غزّالـی        -2علم اکتسابی و مـوهبتی    -1علم به:   تقسیم
گردد و در واقع، معناي واحدي دارند؛ ه تقسیم بالا برمینیز ب ها وجود دارد. این تقسیم بندي

  شوند:زیرا علوم حاصل براي انسان از دیدگاه غزّالی  به دو روش حاصل می
شود. در ایـن طریـق،   گاهی انسان از طریق استدلال و آموختن به کسب علوم نائل میـ 1

تـا علمـی مطـابق بـا     شـود  حقایق و معارف بر اساس تلاش و اکتساب خود انسان حاصل می
  است. اعتبار و استبصار ،لوح محفوظ در دل خود حاصل کند. این قسم

گاهی نیز حصول حقایق اشیاء، بدون اجتهـاد و تکلـف بـراي دل و قلـب انسـان میسـر        ـ2
 .)32: 8تا الف،  غزّالی، بی( الهام و وحیگردد که دو کیفیت دارد: می

، از سـنخ علـم معاملـه اسـت و البتـه      الدیناحیاء علوم کتاب «رو غزّالی معتقد است  از این
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تـا  (غزّالـی، بـی   »گیـري دارد  یکی از دو قسم علم آخرتی است که به سوي سـعادت، جهـت  
  .)5: 1الف، 

احیـاء علـوم   شود و موضـوع   معامله یعنی علومی که به رفتار عملی انسان منتهی می«بنابراین 
  ).36: 1تا الف،  (غزاّلی، بی »پردازد و رذایل می هم علم معامله است یعنی به فضایل الدین

علم معامله در اختیار انسان است اما مکاشفه، موهبت خداست؛ معامله یعنـی اعمـالی کـه    
دهد و در اختیار و اراده آدمی است، امـا مکاشـفه فقـط بـه انعـام خـدا        آیینه دل را صیقل می

ابراین معاملـه کـه محـو صـفات     شود و انسـان در حصـول آن اختیـاري نـدارد. بن ـ     حاصل می
مذموم است لازمه رسیدن به مکاشفه و طریقی بـه سـوي آن اسـت، مـثلا علـم فقـه از علـوم        
معامله است. در نتیجه انبیاء، راه رسیدن به خیر و سعادت را با شیوه علم معامله بیـان کردنـد،   

ق، 1416(غزّالـی،   کند ها حاصل شد خداوند قلب انسان را به انوار علم، روشن می وقتی این
ها نیسـت؛  که غایت طالبان است، مجال طرح آن در کتاب͏بنابراین علم مکاشفه با این. )555

داننـد  اند زیـرا مـی  انبیاء نیز در خصوص علم مکاشفه جز با رمز و اشاره و تمثیل سخن نگفته
 .)104: 12؛ 94: 11؛ 34و 5: 1تـا الـف،    (غزّالی، بـی م مردم از پذیرفتن آن ناتوان استکه فه

توان محصول استکمال نفس در مرتبه عقلانی خود و رسـیدن آن   بنابراین علم مکاشفه را می
ترین جلوه دانست. یادگیري علم معامله به این معنی است که شـخص، طریـق عمـل    به عالی

هاي گوناگون نفس خـود بـه سـوي مرتبـه     بخشی به جنبهکردن را بیاموزد و با مهار و اعتدال
 کند.فتی حرکت عالی معر

را در طریـق علـم معاملـه     اءیاحداند و کتاب  غزّالی علم معامله و مکاشفه را ملازم هم می
نوشته و مجالی براي نوشتن کتاب در طریق علم مکاشفه نیافته است؛ بـه گفتـه خـود او علـم     

و  ها و قطع تعلق از امـور دنیـوي   مکاشفه، نانوشتنی است و تنها راه رسیدن به آن رفع حجاب
میسـر   ها و تصفیه باطن است. پس علم مکاشفه تنهـا از طریـق ذوق،   ها و ریاضت تحمل رنج

  .)216ق، 1416(غزّالی،  است

به عقیده غزّالی  علوم از حیث متعلق آنها با هم تفاوت دارند: : به لحاظ متعلق علوم -2
علم متعلق به لفظ از حیث دلالت بر معنی (مثل علـم اشـتقاق، اعـراب، نحـو و صـرف و       -1

  علم متعلق به معنی مجـرد (علـم جـدل، منـاظره، برهـان و خطابـه)       -2علم عروض و قوافی) 
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انبیا و علم عملـی یعنـی   علم متعلق به معنی به طور کلی (علم نظري یعنی شناخت خدا و  -3 
  لذا معرفت وحیانی از قسم سوم است. .)131-130، 1374(غزّالی،  احکام)

تـرین   است. مهم غزاّلی بر مبناي غایت نیز به تقسیم علوم پرداخته: به لحاظ غایت علوم - 3
است. او ابتدا علوم را بـه دو دسـته کلـی     ارائه شده احیاء علوم الدینبندي علوم در کتاب  تقسیم

جربه در آن مدخلیتی نـدارد و غایـت اخـروي    کند. علوم دینی یا شرعی که عقل و ت تقسیم می
  دارند و علوم غیر دینی مثل حساب و طب و هندسه که به مصالح دنیوي انسان تعلق دارند.  

اي براي علوم  ها را مقدمه ن غزّالی ارزش مستقلی براي علوم غیرشرعی قائل نیست چون آ
شد، فرض کفایـت اسـت   داند. لذا علوم دنیوي یا غیرشرعی اگر فرض (واجب) با شرعی می

شـود. علـوم    گذاري مـی  فضیلت است و این علوم با نیاز انسان ارزشفقط و اگر فرض نباشد 
اند: محمود، مذموم و مباح. محمود مثل حسـاب   غیرشرعی که فرض کفایت دارند سه دسته

شعبده و تلبیس. علوم مبـاح هـم مثـل تـاریخ و      ،طلسم ،علوم مذموم عبارتند از سحر.  و طب
اما علوم شرعی همگـی محمـود    .)28: 1، تا الف(غزّالی، بی است و نه فرضکه نه فضل  شعر

  .)29: 1الف، تا  (غزّالی، بی هستند
علمی که منظـور اوسـت علـم دینـی     به عقیده غزّالی علم باید انسان را به سعادت برساند. 

ذا باید علوم دنیـوي  یابد ل جا که علم دینی با علم دنیوي قوام می است ولی معتقد است از آن
لذا رابطه وثیقـی بـین علـم دنیـا و آخـرت وجـود        .)22: 1، تا الف(غزالی، بی هم اصلاح شود

  دارد و این دو نوع علم جدا و گسسته از هم نیستند بلکه لازم و ملزوم یکدیگرند.
اسـتحکام   -2فایـده و ثمـره    -1برخی علوم بـر علـوم دیگـر برتـري دارنـد از دو جهـت:       

تر است. مـثلا علـم دیـن از دو علـم      بین این دو جهت، ثمره و فایده، مقدم و مهم دلالت؛ در
  بهتر است از جهت فایده؛  طب و حساب

علم طب نیز بهتر از حساب است به جهت فایده و حساب از طب بهتر است به جهت دلالت یقینی. پـس  
ابدي انسـان اسـت از همـه علـوم     بین علوم مختلف، علم به خدا و فرشتگان و انبیاء که ثمره آن سعادت 

  ).130، 1374(غزاّلی،  تر است شریف
با دانستن این نکته که علم باید به سعادت منجر شود و این علم دینی است که ایـن تـوان   

شود. لذا برتري معـارف وحیـانی بـه سـبب      را دارد اهمیت بحث از علم وحیانی مشخص می
شود. علاوه بر متعلق  دست است روشن می متعلق آن که ذات و صفات خدا و اموري از این



  13    تأ�ید � ����� و�یا�ی با  ����� از دیدگاه ّ�ا�ی 

دریافت معرفت وحیانی نیز برتر است زیرا مکاشفه و شهود است کـه  معرفت وحیانی، روش 
شیوه هم در  و متعلق علمیقینی است. پس معرفت وحیانی از سه جهت برتري دارد هم در 

  . غایت و فایده علمو هم در دریافت علم 
  شود. معرفت وجود دارد یا نه و کدام اعم است در ادامه بررسی میکه تفاوتی بین علم و  این

  
  تعریف معرفت و معرفت وحیانی -2

از مواردي که غزّالی میان علم و معرفت تمیز گذاشته تعریف او از علم و معرفـت اسـت. او   
شود و معتقد است معرفت آن چیزي است کـه   براي معرفت، عمق و ژرفاي بیشتري قائل می

توان به آن رسید و متعلق آن ذات و صفات خدا است نه متعلقات دیگر که  قلبی میبا شهود 
کند که  فت عنوان میشود لذا ویژگی و برتري خاصی براي معر در علوم مختلف بررسی می

  دهد.   ، تعالی میآن را از علم
  به نظر غزّالی:

براي علم، دیدن آتش اسـت  کند؛ مثال معرفت، همان قرب است و آن چیزي است که قلب دریافت می
و معرفت، درك آتش. در واقع معرفت در لغت، علمی است که شک بردار نیسـت و شـکی در آن راه   
ندارد. نزد صوفیه نیز، معرفت، علمی است که شک بردار نیست هنگامی که معلوم آن، ذات یـا صـفات   

  ). 111ق، 1416(غزاّلی،  خداوند باشد
تر است زیرا هر معرفتی، علم اسـت امـا   به معرفت، گستردهدر واقع دایره شمول علم، نسبت 

هر علمی، معرفت نیست؛ پس معرفت در این تعریف، نوع خاصی از علم خواهد بود که منجـر  
گردد؛ این معرفت حقیقی کـه معرفـت وحیـانی اسـت در زمـره علـم       تري میبه شناخت عمیق

  شمارد.  را از اقسام علم می  - ستکه شکی در آن نی- است زیرا غزاّلی معرفت حقیقی یا وحی 
  دهد: غزّالی دو تعریف از معرفت وحیانی ارائه می

). این 32: 8، تا الف بی(غزاّلی، » وحی، معرفت موهبتی است که در مقابل معرفت اکتسابی قرار دارد«ـ 1
  تعریف به رویکرد کلامی غزاّلی و سیر نزولی در پدیده وحی اشاره دارد.

 »کنـد ت از معارفی که نفس نبی در اتصال با عقـل فعـال و نفـوس فلکـی اخـذ مـی      وحی، عبارت اس«ـ 2
). این تعریف ناظر به رویکرد فلسفی و عرفانی است، زیرا به قـوس صـعودي و   136، جق 1409(غزاّلی، 

ها نیز از طریق عقل خـود بـه معـارفی کـه انبیـاء از طریـق        تلاش نبی در این مسیر اشاره دارد. سایر انسان
 .یابند اند، دست می به آن رسیدهوحی 
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است پس به نظر غزّالی حقیقتـا وحـی را بایـد      کار رفته در تعاریف بالا، عبارت معرفت به
معرفت نامید زیرا علمی است که عمیق و یقینی است. بنابراین معرفت، علمی است که عمق 

  بیشتري دارد و وحی از این سنخ است.
تـرین راه اسـت؛   است راه کسب معرفت و البتـه مهـم  که نوعی معرفت  وحی علاوه بر این

زیرا به عقیده اشاعره (که غزّالی هم در این قسمت موافق آنان است)، تشخیص حسن و قبح 
تـوان از راه  امور، تنها از طریق عقل، امکان ندارد. لذا از دیدگاه غزّالی  برخی از امور را می

تـوان درك کـرد. مـثلاً     ط از طریـق وحـی مـی   قیاس و با توجه به عقل فهمید اما برخی را فق
آخرت فقط از طریق نور نبـوت و وحـی قابـل درك اسـت. پیـامبر(ص)       سعادت یا شقاوت

 ) یا أیها النـاس إن اللّـه أمرنـی أن أعلمکـم ممـا علمنـی، و أؤدبکـم ممـا أدبنـی         فرمایند: (می
خداوند از روي فضـل و رحمـت خـویش، پیـامبران را     «بنابراین  .)58ق الف، 1409(غزّالی، 

در واقـع غزّالـی    .)130: 1، 1383(غزّالـی،   »بشناسانندبیافرید تا راه سعادت را از راه شقاوت 
معتقد است راه سعادت تنها از طریق وحی و نور نبوت قابل درك است نه از طریـق اسـباب   

چه مردم نظر او، انبیاء تنها کسانی هستند که به آن چنین ازهم .)317ق، 1416عقلی (غزّالی، 
دارند و در کند، بازمیچه از او دور میدهند و از آنمی کند فرمانرا به خداوند نزدیک می

نتیجه این که سـعادت جـز    .)15ق الف، 1409(غزّالی،  دهندهر دو، راه را به انسان نشان می
  شود. از طریق معرفت وحیانی حاصل نمی

  
  علم مکاشفه و وحی -3

و الهـام، علـم لـدنی. در علـم      است مکاشفه دو صورت دارد وحی و الهام. وحی، علم نبوي
اي نیست و مانند نوري است که از چـراغ غیـب بـر قلـب      لدنی میان نفس و خدا هیچ واسطه

صاف و لطیف بتابد. از عقل کلی، وحی به دست مـی آیـد و از نفـس کلـی، الهـام. وحـی،       
و الهام، زیور اولیاء. نفس نبی ماننـد لـوحی اسـت و از نفـس کلـی، قلمـی       است اء زینت انبی

شود و عقل کلی چـون معلـم و نفـس قدسـی ماننـد      است و جمیع علوم در نفس، منتقش می
شود و جمیـع صـور بـدون تعلـم و     شود. پس جمیع علوم براي آن نفس حاصل میمتعلم می

اوند و بدون واسـطه  ن علم است زیرا از جانب خدگردد و این بالاتریتفکر در او منتقش می
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به عقیده غزّالی همه از این نوع علم بهره ندارند. نور این علـم   .)231ق، 1416(غزّالی،  است
هـا   تابد. دل انسان باید از پلیـدي  در دل صدیقان و مقربان که از صفات ناپسند مبرا هستند می

ها باید از دل برداشته شود تا حقـایق   طور حجاب پاك شود تا نور معرفت در آن بتابد. همین
غزّالی  .)35: 1تا الف،  (غزّالی، بی عرفت، ریاضت و تعلم استاین نوع مروشن شوند. و راه 

شـود بلکـه از طریـق اعمـال صـالح و       علم مکاشفه با تعلم و مطالعه حاصـل نمـی   معتقد است
  تصفیه باطن و زهد و پرهیزکاري است.  

از حصول مکاشفه با اعمال صالح و صفاي آیینه دل به زهد و گرسنگی و بیداري و خاموشی و اعتـزال  «
سازد و چون این صفا به صـفایی کـه    کند و صاف می مردم است؛ مثلا بیداري در شب، دل را روشن می

اي درخشـان   شـود و مثـل آیینـه    اي فروزان مـی  به وسیله گرسنگی ایجاد شده اضافه شود دل مانند ستاره
  ). 138-135: 8تا الف،  غزاّلی ، بی»(گردد گردد و آنگاه جمال حق در آن نمودار می می

  
  معیار معرفت حقیقی -4

هـاي  سؤال اساسی این است که میزان و معیار معرفت حقیقی چیست؟ آیا میـزان آن، قیـاس  
براي هر چیز، میزانـی اسـت بـراي     به عقیده غزّالی عقلی است یا چیز دیگري ملاك است؟ 

ا معرفت حقیقی هم میزان وجود دارد. میزان معرفت حقیقی، رأي و قیاس عقلـی نیسـت زیـر   
حقیقـی، تعلیمـاتی اسـت     در آن وجود دارد. میزان معرفت بسیاري هايها و اختلافتعارض
  دارد.اي  معرفت وحیانی جایگاه ویژهلذا شود. معصوم (پیامبر) گرفته میکه از 

منظور از میزان، میزان معرفت خداوند و فرشتگان و کتاب و رسل و ملک و ملکوت است. کیفیت ایـن  
آموزند. پس خداوند، معلم اول اسـت  طور که انبیاء از فرشتگان میز انبیاء آموخت، همانمیزان را باید ا

آموزنـد و بـه جـز آنـان راهـی بـه سـوي میـزان         و جبرئیل، معلم دوم و نبی، معلم سوم. مردم از انبیاء می
  ). 182ق، 1416معرفت ندارند (غزاّلی، 

گیرد باید گفـت غزّالـی  دربـاره    میکه ادراك این امور از چه طریقی صورت درباره این
درِك امور و حقایق است، سهم امور جسمانی را از امـور   حقیقت انسان و نفس انسانی که م

کند. او با چهار لفظ به حقیقت انسان یا بخـش روحـانی وجـود او اشـاره     روحانی متمایز می
عقلـی اسـت کـه     جاعقل در این .)39، جق 1409(غزّالی،  کند: قلب، روح، نفس و عقلمی

کـه   ، معنـاي روحـانی آن  در مـورد قلـب   است.هم رتبه روح است و به مراحل متعالی رسیده
-113ق، 1416(غزّالـی،   اي ربانی است مد نظر است که حقیقت انسان نیز همان اسـت لطیفه
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مقصود از قلب محل مکاشفه، گوشت صنوبري شکل نیسـت  گوید  می . در جاي دیگر)114
و روحانی است که در یابنده و داننده حقایق وجود دارد و علـم معاملـه در    بلکه لطیفه ربانی

در جـاي دیگـر    .)6-5: 8تـا الـف،    (غزّالی، بـی  شناخت حالات و صفات این قلب استپی 
منظـور از قلـب (دل)، حقیقـت روح اسـت کـه محـل معرفـت خداونـد محسـوب          گوید  می
  .)558ق، 1414(غزّالی،  شودمی

ه بر معنایی دلالت دارد کـه همـان حقیقـت ربـانی و دریابنـده حقـایق       پس این الفاظ اربع
 معـارج القـدس  کـه غزّالـی در   است. بنابراین اختلاف این الفاظ، اعتباري خواهد بود، چنـان 

 اسـت  در واقع، نفـس بـه جـاي عقـل اسـتفاده شـده      » نفس، محل معقولات است«گوید: می
   .)39، جق 1409(غزّالی، 

 بـه  تر،کلی نحوي به یا ملک مقرب (جبرئیل) یا فعال عقل به را معرفت حصول غزّالی،

 اکتسـابی  معرفت، آن خواه است، اشراقی قائل جنبۀ آن براي یعنی دهد،می نسبت ملائکه

 میـان  هـاي نسـبت  به علم و به مفردات اولیه تصوري علوم او، تعبیر موهبتی. به خواه باشد،

 از ملکـی  یـا  تعـالی  خـداي  از سوي نفس، براي عقل قوة حصول هنگام تصدیق، در ها͏آن

 حاصـل  خیـال،  در مثـال محسوسـات   که هنگامی چنینهم آیند،می پدید نفس در ملائکه

عقـل،   قـوة  وي، رأي به نگرد هم این افاضه توسط فرشته است.می هاآن به نفس و شود می
اشـیاء   بـه  دوخـتن  ماننـد چشـم   خیـالی  جزئیات دیدن و است؛ چشم در بینایی قوة چونهم

 تابیدن یا اشیاء رنگین بر چراغ نور تابیدن شبیه بشري نفوس بر ملک نور اشراق و رنگین؛

 شـدن  مفردات، شـبیه حاصـل   آن میان نسبت به علم شدن حاصل و ها؛آن بر نور خورشید

  .)214  ق،1421 ،(غزّالی است اشیاء هايرنگ ترکیب دیدن
اکتسابی و موهبتی چیست؟ آیـا اساسـا تفـاوتی    شود که تفاوت علوم  این سؤال مطرح می

  ؟دارند؟ تفاوت در چیست و به چه کیفیتی است
  

  تفاوت بین علم اکتسابی و موهبتی -5
به عقیده غزّالی  علوم اکتسابی و موهبتی در خود علم، محل و سبب آن تفاوتی ندارند. زیرا 

چه در کیفیـت  ست. آنمحل علم، نفس انسان است و سبب علم، عقل فعال یا ملک مقرب ا
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حصول علم وجود دارد آن است که میان دل و لوح محفوظ که حقایق عـالم در آن مسـتور   
ها بـه کسـب و جـد و جهـد اسـت و      هایی وجود دارد. گاهی خرق این حجاباست حجاب

بنابراین هـر علمـی از    .)144، جق 1409(غزّالی،  زندنسیمی از غیب، پرده را کنار می گاهی
پـس در ایـن مـوارد     شود.است به انسان افاضه می ه فیض که عقل فعال یا فرشتهطریق واسط

  یعنی محل علم و سبب آن و خود علم و متعلقش تفاوتی بین علم کسبی و موهبتی نیست.
زنـد و معتقـد    که تفاوتی در محل علم نیست یک مثال بسیار جالب می در باب این غزّالی

در ایـن  اسـت.  است محل کسب معارف در هر دو علم کسبی و موهبتی، دل یا قلـب انسـان   
ممکن اسـت   یکه گاه مانند حوضی است و معارف دل و قلب انسان در درك حقایقمثال 

ممکن  یآسمان به داخل آن بریزیم تا پر شود و گاهآب را از طریق بیرون و جویبارها یا از 
  است حوض را قعر کنیم تا آب از عمق آن بجوشد. 

کـه   شود و گاهی از لـوح محفـوظ؛ مثـل ایـن     حقیقت علم نیز گاهی از حواس حاصل می
صــورت خورشــید در چشــم، گــاهی از نگــاه بــه خورشــید و گــاهی از نگــاه بــه آب مقابــل 

هـا از بـین رود، علـم از     هنگامی که بین دل و لوح محفوظ حجابشود.  خورشید حاصل می
شود؛ مثل وقتـی کـه آب از قعـر     نیاز می آید و دل از حواس بی لوح محفوظ به سمت دل می

لوح محفوظ غافل است؛ مثل وقتی کـه   ززمین بجوشد. اما اگر متوجه حواس ظاهري باشد ا
 بجوشـد یـا انسـان بـا نظـر در آب،      ها به حوض بریـزد و نگـذارد آب از زمـین    آب از جوي

تنهـا راه رسـیدن بـه معرفـت مـوهبتی      . 1)37: 8تا الـف،  (غزّالی، بی صورت خورشید را ببیند
  همین عدم وابستگی به دنیا و مانع رسیدن به علوم کشفی و موهوبی غفلت از عالم بالا است.

انه حواس، معلومـات  گدر باب معرفت نیز گاهی از طریق مجاري پنجبا توجه به مثال بالا 
هـاي ظلمـانی و   کنیم و گاهی ممکـن اسـت بـا ریاضـت و خـرق حجـاب      را به دل منتقل می

نورانی، چشمه درون دل را جوشان سـازیم. علـم مـوهبتی و لـدنی از طریـق درون بـراي دل       
  شود.  حاصل می

                                                                                                                    
مـن اللـوح المحفـوظ.     ةمن الحـواس، و تـار   ةالعالم و صورته، تار ةحقیقالقلب قد یتصور أن یحصل فیه «. 1

من النظر إلى الماء الذي یقابـل   ةمن النظر إلیها و تار ةالشمس، تار ةکما أن العین یتصور أن یحصل فیها صور
، رأى الأشـیاء فیـه، و تفجـر إلیـه     الشمس و یحکى صورتها. فمهما ارتفع الحجاب بینه و بین اللوح المحفـوظ 

العلم منه، فاستغنى عن الاقتباس من داخل الحواس، ... فإذا للقلب بابان، باب مفتوح إلى عالم الملکوت، و هو 
  .»ةبعالم الملک و الشهادالمتمسکة ، و باب مفتوح إلى الحواس الخمس، ةئکاللوح المحفوظ و عالم الملا
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 دل را دو در است یکی را سوي عالم ملکوت گشاید، آن«گوید:  غزّالی در این مورد می
لوح محفوظ و عالم فرشتگان است و دوم به سوي پنج حـس بـاز شـود کـه تمسـک آن بـه       

  .)37-36: 1، 1383؛ 36-35: 8تا الف، (غزّالی، بی» عالم شهادت و ملک است
لذا محل کسب معارف از نظر غزّالـی، دل اسـت و او اخـتلاف دل را بـا عقـل و نفـس و       

  داند.روح به اعتبار می
اي از خداوند اسـت.  هرگونه معرفت، افاضهکه ورزد  ن نکته تأکید میهمواره بر ایغزّالی 

 امـا در معرفت اکتسابی، اقامه حدود و قیاسات و تعقل و تفکر، در اختیار شخص عالم است 
همه این امور از مقدمات معرفت است و در نهایت افاضه آن به دسـت خداسـت. در سـیر و    

در مسیر قرار گـرفتن شـخص عـارف در اختیـار     ها و سلوك و علوم موهبتی نیز رفع حجاب
نکته جالب توجه این  .)34،  8تا الف، ج(غزّالی، بی اوست اما مفیض معرفت، خداوند است

است که حتی در علم کسبی نیز هنگام افاضه معرفت، اختیاري درکار نیست و انسان در این 
ا مفیض معرفت خداوند است اختیار است فقط در مقدمات تعلیم، اختیار دارد؛ زیر هنگام بی

  و افاضه معرفت به اختیار و اراده اوست.
با این توضیحات، این سؤال مقدر وجود دارد که آیا در هر شخصی تـوان دریافـت علـم    

  موهبتی هست یا مشروط به شرایطی است؟
از نظر غزاّلی معرفت وحیانی و رسالت انبیاء، عطیـه الهـی اسـت و بـا تـلاش و کوشـش بـه        

. البتـه تـلاش و کوشـش لازم اسـت تـا نفـس،       1آید (االله اعلم حیث یجعـل رسـالته)  دست نمی
آمادگی قبول آثار وحی را داشته باشد. عبادات همـراه بـا تفکـر و اعمـال بـدون ریـا از جملـه        

). به عبارت دیگر امر رسالت 130ق ب، 1409(غزاّلی ،  اموري است که در این راه لازم است
که با هـر تلاشـی   فاقی و گزافی نیست تا هر کسی به آن برسد یا اینو تحقق معرفت وحیانی، ات

طور که انسانیت نوع انسان یا فرشـتگی نـوع فرشـتگان بـراي اشـخاص      بتوان به آن رسید. همان
آن نوع، اکتسابی نیست و موهبتی است و عمل آنان به موجب نوعیتشـان همـراه بـا اکتسـاب و     

نبوت نوع انبیاء هـم بـراي اشـخاص ایـن نـوع، اکتسـابی       اختیار براي آمادگی و استعداد است، 
نیست و عمل به موجب این نوعیت، همراه اکتساب و اختیار است. عبادت بسـیار پیـامبر اسـلام    

                                                                                                                    
 124انعام/ .1
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  ). 131ق ج، 1409(غزاّلی،  قبل از رسیدن به پیامبري نمونه این اعمال اختیاري است
دانـد  اي از نـوع انسـانی مـی   جداگانه که نوع انبیاء را نوع متفاوت ون سخن غزّالی البته ای

خالی از اشکال نیست زیرا درصورت اختلاف نوع انبیاء با نوع انسـان بایـد معتقـد بـه تمـایز      
ماهوي شویم که البته قابـل قبـول نیسـت. در واقـع منظـور غزّالـی از نوعیـت در ایـن مـورد،          

کـه نبـوت،    در حالی شود؛نوعیت منطقی نیست زیرا نوع از ذاتیات است و از شیء جدا نمی
ذاتی انبیاء نیست؛ بلکه لفط نوعیـت بـه منظـور تأکیـدي بـر اکتسـابی نبـودن نبـوت بـه کـار           

  است تا از باب مشابهت با نوعیت هر نوع، مطلب روشن شود.رفته
بر ریاضت و تصفیه باطن در انبیاء و اولیـاء بـه معنـی اکتسـابی بـودن      در واقع تکیه غزّالی 

نبوت نیست بلکه به عقیده او در هرگونه معرفتی تنها قسمتی از امر بـه اختیـار و عمـل انسـان     
عـارف در تزکیـه   و عدم اختیار مرتبط است اما مفیض نهایی خداست. غزّالی  درباره اختیار 

  گوید:  و تهذیب نفس می
بدفع الوسواس، و لیس له اختیار  لةهذه الحا مةتیار إلى أن ینتهى إلى هذا الحد، و اختیار فی استداو له اخ

اللّه. فلا یبقى إلا الانتظار لمـا  حمة اللّه تعالى. بل هو بما فعله صار متعرضا لنفحات ر حمةفی استجلاب ر
طریـق و عنـد ذلـک إذا صـدقت إرادتـه،      ، کما فتحها على الأنبیاء و الأولیاء بهـذه ال حمةیفتح اللّه من الر

وصفت همته، و حسنت مواظبته، فلم تجاز به شهواته، و لم یشغله حدیث النفس بعلائق الدنیا، تلمع لوامع 
 . )34: 8تا الف،  ی بیغزاّل(  الحق فی قلبه

دهـد او را در مسـیر نبـوت قـرار     توان گفت عبادات و اعمالی که انسان انجام مـی پس می
اي اسـت کـه خداونـد بـه     ین اعمال، اختیاري و اکتسابی اسـت امـا نبـوت، هدیـه    دهد و امی
  در مورد علوم شهودي و کشفی نیز این امر صادق است.   کند.اش عطا میبنده

تفاوت اساسی علوم کسبی و موهبتی در روش دریافـت آن اسـت    ،پس طبق مطالب فوق
کــه روش در علــوم کســبی، تعلیمــی اســت و واســطه بشــري وجــود دارد ولــی روش علــوم 

 موهبتی، شهودي است و واسطه بشري وجود ندارد. 

اما تفاوت دیگر شخصی بودن و غیرقابـل انتقـال بـودن معرفـت مـوهبتی اسـت کـه البتـه         
به عنوان قسمی از معارف موهبتی و کشفی قائل به عصمت اسـت لـذا    غزّالی در مورد وحی

آیـد. بـه بیـان دیگـر، غزّالـی معتقـد بـه         اشکال شخصی بودن و غیرقابل بیان بودن پیش نمـی 
   عصمت نبی در دریافت و ابلاغ وحی است.
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 کنـد مـی  کم و کاست بـه مـردم افاضـه    کند بیچه را از طریق وحی دریافت میآن پیامبر
توان گفـت از نظـر غزّالـی  هـر دو معرفـت اکتسـابی و مـوهبتی         ). می318ق، 1416الی، (غزّ

داراي حجیت است و هر دو واقع نما هستند اگرچه درجـه علـم شـهودي ماننـد دیـدن عـین       
  حقیقت است و علم اکتسابی مانند دیدن مثال حقیقت است.

قابـل بیـان در قالـب    علمی شخصـی و غیر پس اگر علم موهوبی غیر از وحی و الهام باشد 
که در قالب زبان درآید دیگر به مرتبه کشف، تعلـق نـدارد بلکـه    الفاظ است و به محض این

کنـد و ایـن   تري که مرتبه عقل استدلالی در معناي اخص عقل است تنـزل مـی  به مرتبه پایین
اعـم از وحـی و الهـام و    علـم مـوهبتی    با این حـال تنها به معناي یک حجاب براي آن است. 
چـون علـوم رسـمی و عـادي     کـه هـم  در عـین ایـن  سایر علوم کشفی از قبیل تجربیات دینی 

آگـاهی حسـی هـم نیسـت؛ بلکـه معرفتـی برهـانی و         ماننـد تواند به سایرین انتقـال یابـد   نمی
  شود.تصدیقی است که استکمال همان مرتبه عقلی محسوب می

  
  تفاوت بین وحی و الهام -6

  گفته شد که وحی و الهام از سنخ علوم موهبتی است حال باید دید تفاوت این دو چیست؟  
  سخن غزّالی در توضیح الهام و وحی چنین است:  

الهـام و نفـث فـی    «شود در صورتی که انسـان ندانـد کـه چگونـه و از کجاسـت      چه در قلب واقع میآن
اسـت   ان از سببی که علـم از آن حاصـل شـده   است و مخصوص به اولیاء و اصفیاست. و اگر انس» الروع

گوینـد و   کنـد؛ ایـن را وحـی مـی     اي که علـم را در دل القـا مـی    مطلع باشد یعنی از طریق مشاهده فرشته
  ). 32: 8تا الف، ی، بیغزاّل(  مخصوص پیامبران است

در حقیقت میان وحی و الهام نیز، تمـایز سـنخی و مـاهوي نیسـت؛ بلکـه تنهـا تفـاوت در        
حصول است و منظور از آن آگاه بودن به مبـدأ فـائض و چگـونگی افاضـه یـا عـدم        کیفیت

میان وحی و الهام در چیزي از آن فرقی نیسـت، بلکـه   «گوید: آگاهی به آن است. غزّالی می
ها در دل ما به واسـطه فرشـتگان   اي است که مؤید علم است. چه علمفرق در مشاهده فرشته

  .)32، 8ا الف، جت (غزّالی، بی »شودحاصل می
آگاه کـردن نفـس کلـی    «گیرد که عبارت است از بنابراین در کنار وحی، الهام شکل می

در ).232ق، 1416غزّالــی ، »(بـراي نفــس جزئــی انسـان بــه قــدر صـفا و قبــول و اســتعدادش   
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عقـل  وحی و الهام در لدنی بودن و کسب بلاواسطه، مشترك هسـتند؛ امـا یکـی از    حقیقت 
کنـد. بـدیهی اسـت کـه     ، کسب فیض مـی نفس کلیگیرد و دیگري از و قلم مدد می کلی

شرافت و کمال عقل بر نفس، برتري دارد. از این رو رتبه وحی، افضل از الهام است و رؤیـا  
پس باید دانست که وحی غیر از الهـام اسـت و    .)232ق، 1416، غزّالی ( نیز اضعف از الهام

  هر کدام به صفتی خاص، اختصاص دارند. 
تـر اسـت   علم لدنی، مختص انبیاء نیست. جایز است کسی که از نظر دل و جان صـافی  پس

  ).35: 1، 1383(غزاّلی،  گویندهمه علوم یا بیشتر آن را از خود بشناسد که به آن علم لدنی می
چنین رسالت با نبـوت متفـاوت اسـت؛    گوید: هم در مورد فرق رسالت و نبوت میغزّالی 

حقایق معلومات و معقولات از جانب نفس قدسـی پیـامبر اسـت و لازم    چرا که نبوت، قبول 
که حضـرت خضـر چنـین اسـت. از     نیست همیشه قرین رسالت و دعوت ظاهري باشد؛ چنان

چنان براي بشـر  طرفی گرچه باب نبوت و رسالت بعد از رسول خاتم، بسته شد باب الهام هم
  .)233-232ق، 1416(غزّالی،  باز است

  1که شد نبوت ختم            ولی، ولی شوي ار اقتدا کنی به علین زاننبی شدن نتوا
داند و انبیاء و اولیاء را در یـک ردیـف   غزاّلی، ریاضت و تصفیه باطن را لازمه هر نوع الهام می

داند. پس از نظـر او بـین معرفـت عرفـانی و وحیـانی تفـاوت       دهد و روش را هم یکی میقرار می
جهت کمیت و کیفیت به تساوي، قائل نیست. به اعتقاد او درجـات مختلـف   ماهوي نیست. اما از 

  ).33: 8تا الف، (غزاّلی، بی در معرفت وجود دارد که کشف تام نبی، بالاترین آن است
به همین دلیل در ادامه به مراتب کسب معرفت و سپس مراتـب انبیـا در دریافـت وحـی و     

  پردازیم. معارف وحیانی می
  
  معرفت حقیقی عقل قدسی و -7

معرفت حقیقی، محصول مکاشفه است. به عبـارت دیگـر علـوم اکتسـابی یـا      به اعتقاد غزّالی 
کـه   رویه یا سطح امـور هسـتند؛ در حـالی   شد تنها قادر به بیان  علم معامله که قبلاً گفتههمان 

                                                                                                                    
  .858دیوان اشعار، غزل یض کاشانی، ف. 1
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ق، 1416(غزّالـی،   حقیقت امور، چیزي است که فقط با علـم مکاشـفه، دسـت یـافتنی اسـت     
  بنابراین معرفت موهبتی با اقسام خود یعنی وحی و الهام، معارف حقیقی هستند.    .)434

معرفـت حقیقـی بـه ذات خـداي     «شـود عبارتنـد از:   چه از طریق مکاشفه، آشـکار مـی  آن
بـه   .)35-34: 1تـا الـف،   ی، بـی غزّال ـ( »شـود.... و به صفات او و افعال او حاصل مـی  سبحان

ها حقایقی هستند حقیقی شناخت خداست. از دیدگاه غزّالی اینعبارت دیگر متعلق معرفت 
اند. در واقع سعادتی کـه انسـان بـه    شوند و البته ناظر به واقعکه در سطح مکاشفه، کشف می

دنبال آن است در گرو شناخت حقیقی همین امـور اسـت کـه جـز از راه مکاشـفه، تحصـیل       
داند مگـر در شـناخت    رفت را مسدود میشود. غزّالی در مقصد الاسنی طریق حقیقی معنمی

البته دربـاره شـناخت خداونـد ادعـاي معتزلـه و فلاسـفه و        .)39ق، 1420(غزّالی،  حق تعالی
کنـد. و   داند و اشتباهات آنان در بـاب شـناخت خـدا را تبیـین مـی      مکتب حلولیه را باطل می

  .)136ق، 1420(غزّالی،  دهد بحث از صفات خدا را به کتاب تهافت ارجاع می
تـوان عـالم   مراتب رسیدن به مکاشفه این است که از طریق تهذیب نفـس و ریاضـت مـی   

ها توان رسیدن بـه ایـن   ملکوت و فرشتگان و پیامبران را مشاهده کرد. در حقیقت همه انسان
 .)30-29: 1، 1383(غزّالـی،   راه را دارند زیرا فطرت آنان و گوهر وجودشان یکسـان اسـت  

ی ممکن است درجات مختلفی از این خواص را داشته باشد یـا بـه صـورت    بنابراین هر انسان
  اکتسابی، کسب کند.  

ها در درك حقـایق و معـارف کـه بـالاترین آن معرفـت      شد انسانچه گفتهبا توجه به آن
خداست متفاوتند؛ زیرا مراتب روحی متفاوتی دارند و هر کـس بـه انـدازه ظـرف وجـودي      

ها مراتب متفاوتی از نظر برتري روح اساس غزّالی  براي انسانخود توان درك دارد. بر این 
در قلوبشان نیـز تفـاوت     ها علاوه بر تفاوت در رنگ و صورت و...نیا قلب قائل است. انسا

دارند. بعضی از قلوب، معدن نبوت و ولایت است و بعضی معدن شهوات و اخلاق شـیطانی  
  .)316ق، 1416(غزّالی،  است

مشـاهدات و مکاشـفات   «گویـد:  یف مشاهدات صوفیان و مراتب آنان میغزّالی در توص
شـنوند و  بینند و صداي آنان را میصوفیان در بیداري است و ملائکه و ارواح پیامبران را می

رود تـا بـه درجـاتی    برند. سپس حال از مشـاهده صـور و امثـال فراتـر مـی     از آنان سودها می
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ت و هـرکس سـخنی گویـد واژگـان دچـار خطـا       رسد که سخن گفتن از آن دشـوار اس ـ می
مراتـب کشـف و شـهود بـه     . )555ق، 1416(غزّالـی،   »شود پس باید از این کار بپرهیـزد می

چـه بـه   صورتی است که در برخی موارد، قابل بازگویی با زبان بشـري نیسـت زیـرا بیـان آن    
  شود. میشهود انسان در آمده در قالب الفاظ، گاهی منجر به سوء تعبیر و اشتباه 

ترین مرتبه آن و اوج کمال براي انسان و در حقیقت غایت آفـرینش او  مرتبه نبوي، عالی
یابـد لـذا   شود. در این مرتبه است که نبی از طریق وحی، از معارف، اطلاع مـی محسوب می

اي براي انبیاء قائل اسـت. بـه عقیـده او در مرتبـه نبـوي،       غزّالی جایگاه معرفت شناختی ویژه
رسد و قوه انسانی به مبـادي اولیـه وجـود در کـل     یوانی و نوع انسانی به تمامیت میجنس ح

   .)70، جق 1409(غزّالی،  یابدخود مشابهت می
  این عبارات در توصیف حالات انبیا است:  

در تأمل جبروت غوطه ورنـد و در سـلک موجـودات قدسـی قـرار دارنـد. بـی وقفـه، نـور حـق در سـر            
چنان که آغاز و انجامشان یکی است. پـس برخـی از نفـوس و عقـول انسـانی بـر       تابد، آنوجودشان می

اند، در هاي این عالم از جمله از قوه و استعداد سرشته شدهجدایی و پاکی از پیوندهاي مادي و آلودگی
 اند و سـزاوار اند. پس ایشان ملأ اعلی و مبادي اولیسلک عقول مفارقه درآمده، به عقل اول اتصال یافته

گاه ملائکه به تسبیح ما تسبیح هایی از سمت راست عرشیم، پس تسبیح کردیم آناست که بگویند سایه
و بـه راسـتی او فرمـود:    » قل ان کان للرحمن ولـد فانـا اول العابـدین   «کردند و به حق براي ایشان فرمود: 

   ). 158-157ق ج، 1409(غزاّلی،  »کنت نبیاً و آدم لمنجدل بین الماء و الطین«
اي قرار دارند کـه انـوار علـوم در    نفوس انبیاء به دلیل شدت صفا و درخشندگی در مرتبه

شود. بـه رأي غزّالـی  عقـل انبیـاء در     درخشد و معقولات، دائماً بر ایشان افاضه میایشان می
گونه که هسـتند  تواند حقایق اشیاء را همانمرتبه عقل قدسی یا عقل مستفاد قرار دارد لذا می

 .)70، جق 1409(غزّالی،  حجاب و مانع دریابد. میان ایشان و لوح محفوظ، حائلی نیست بی
تـوان بـا ایـن     این سخن از غزّالی درباره عقل و رسـیدن آن بـه بـالاترین مرتبـه شـهود را مـی      

 معـارج القـدس  توضیح توجیه کرد که منظور از عقل همان روح است زیرا غزّالی در کتاب 
جا عقل ذومراتب فلاسفه است. بنابراین اختلاف  عقل مدنظر او در این نگاه فلسفی دارد؛ لذا

 تعابیر در واژگانی مثل عقل و قلب یا روح به اعتبار است.

چه درباره مراتب ادراك شهودي، بیان شد نبی در تصـور عرفـانی، انسـانی    با توجه به آن
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ار دارد و در مسـیر  است که داراي روح یا عقل قدسی است و در بالاترین مراحل کمـال قـر  
رسد. قلب نبی صاحب علـم لـدنی   صعود از طریق مکاشفه قلبی و عینی به حقایق وحیانی می

رسـد کـه حجـابی میـان او و لـوح محفـوظ       است و با روح قدسی خود به مقام تجـردي مـی  
نیست. لوح محفوظ شامل حقایق و امور عینی تمـام اشـیاء اسـت و تنهـا روش بـراي ادراك      

  شف نبی است. آن، نبوت و ک
شود: مکاشفه یـا قلبـی اسـت کـه قلـب عاشـق در حـالتی        اما مکاشفه به دو نوع تقسیم می

کند و یا مکاشفه عینی اسـت کـه برتـر از مکاشـفه قلبـی اسـت و       تجلی معشوق را درك می
یابد. پیامبر به عنوان نفـس قدسـی   حقایق را در جهان عینی به صورت بصري و نظري در می

امعیت بـین دو کشـف اسـت؛ یعنـی صـاحب کشـف عینـی و قلبـی اسـت؛          مجرد در مقام ج
که در شب معراج براي پیامبر اتفـاق افتـاد. در حقیقـت، اخـتلاف ایـن دو مکاشـفه در       چنان

) اما در هر صـورت محـل کسـب    501-500ق، 1416، غزّالی تفاوت درجات قلوب است. (
آیـد بـا لـذت    سـت مـی  معرفت دل انسان است و لذتی کـه از کسـب معـارف وحیـانی بـه د     

جسمانی قابل مقایسه نیسـت؛ زیـرا لـذت معرفـت، زوالـی نـدارد، خسـتگی و ملالـی در آن         
  .) 40-39: 1، 1383؛ 82م، 1971(غزّالی،  شود و دائمی استنیست، هر لحظه زیادتر می

  
  نتیجه

 دهد برتري معرفت وحیانی را هم در روش هـم در متعلـق و   ئه میغزّالی با تقسیماتی که ارا
معنـاي  بـه  بر اهمیت علـوم دینـی    غزّالی هم در غایت به اثبات میرساند. این گمان که تأکید 

ابطه وثیقی بین علوم رد علوم دنیوي است برداشت درستی نیست بلکه طبق این پژوهش او ر
کند. اما از آنجا که ژرفا و اتقان معرفت وحیانی با معارف بشـري   برقرار می دنیوي و اخروي

سه نیست در تعریف خود از معرفت، فقط وحی الهی را واجد شرایط معرفت بودن قابل مقای
کند و سایر علوم فقط علم هستند نه معرفت. لـذا معرفـت حقیقـی محصـول علـم       قلمداد می

کند. انبیاء نیز چـون معرفـت وحیـانی را     مکاشفه است که باطن و حقیقت امور را آشکار می
  در بالاترین سطح معرفتی قرار دارند. کنند از طریق عقل قدسی دریافت می
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